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گزارش فرداآچارکشى

دفتر صادق هدایت که تحت نظر من اداره می شــود، 
با کامیار شاپور، تنها پسر بازمانده فروغ فرخزاد، همکاری 
نزدیکی را آغاز کرده و برای احقاق حق و وصول حقوق 
پایمال شــده چــاپ و انتشــار غیرقانونی آثــار فروغ که 
سال هاست توســط عده ای از ناشران ادامه دارد، دست 
به اقدامات جدی زده ایم. ناشــرانی بدون کسب اجازه یا 
انعقاد هرگونه قراردادی با کامیار شاپور، آثار فروغ و حتی 
آثار پدرش، پرویز شــاپور، را چاپ و منتشر کرده و دیناری 
حق التألیف به تنها بازمانده یکــی از مطرح ترین بانوان 
شــاعر در ایران نداده اند. البته طی نامه رســمی به این 
ناشران تذکر داده شد که با بازمانده فروغ تماس گرفته و 
تکلیف این عمل غیرقانونی را معین کنند ولی فقط نشر 
ســایه نیما تماس گرفته و رضایت کامیار شاپور را جلب 
کرده اســت. سه ناشــر دیگر یکی با نامه نگاری بی مورد 

و دو دیگــر با ســکوت می خواهند حقوق پایمال شــده 
کامیار شــاپور را جبران نکنند. متأسفانه بعضی ناشران 
وقتی دســت به چنین کارهای غیرقانونــی ای می زنند، 
رغبتی ندارند با شــخص ذی حق تماس گرفته و مشکل 
را حل کنند و درواقع خریدار اقدام حقوقي و حتی نوعی 
بی اعتباری برای خود هســتند تا جایی که مجبور شوند 
جریمه مالی و حیثیتــی را بپردازند! درحالی که حل این 
مشــکل با راضی کردن ذی حق تمام می شــود؛ نه پای 
پیگــرد قانونی می آید وســط و نه به حیثیــت و اعتبار 
ناشــر لطمه می خورد. باید توجه داشــت فروغ فرخزاد 
یکی از محبوب ترین بانوان شــاعر معاصر و فوق العاده 
مورد توجه مخصوصا جوانان است و طبعا به بازمانده 
او که در این میان مظلوم واقع شــده و حقش را پایمال 
کرده اند نیز توجه بسیار می شــود. البته از جانب کامیار 
شــاپور تخلف ناشران به اداره کتاب خوانی وزارت ارشاد 
نیز کتبا اطلاع داده شــده و خواستار رسیدگی به تخلف 

ناشران شــده اســت.  برای آنکه ابعاد این بی قانونی ها 
مشخص شود، فقط به این اشاره می کنیم که ۲۲۲ کتاب 
از ۷۲ ناشــر از فروغ و شاپور چاپ شده که ۹۰درصد آنها 
بدون اجازه تنها وارث آنها بوده اســت. حال خانم منیژه 
محمدی، وکیل دادگســتری، به یاری پســر فروغ آمده و 
وکالت برای اقدامــات قانونی در این مورد را پذیرفته اند 
که بــه زودی کارهای قانونی برای مقابله با حق کشــی 
ناشران آغاز می شود. گفتنی است خانم منیژه محمدی 
این وکالت را بدون توقع مالی و در اثر عشــق به ادبیات 
و فرهنگ این مملکت پذیرفته اند. ضمنا باید اضافه کنم 
که خلاف کاری ها فقط مربوط به کتاب ها نبوده و شامل 
موارد صوتی و تصویری مانند فیلم و نوار و سی دی هم 
می شود. حتی اگر نزدیکان فروغ و پرویز به حقوق کامیار 
شاپور تعدی کرده باشند لازم است جوابگویی مشکلات 
را بپذیرنــد. بالاخره صادق به یاری فــروغ آمد که حق 

یگانه پسرش را بستاند. 

«صادق» به یاری «فروغ» آمد آلایندگان عزیز

الان بــه مرحله لب به لــب رســیدیم. البته باید 
ســریع بگوییم دوتا لب به لب داریم که ما منظورمان 
دومی است تا شائبه ای پیش نیاید. ممکن است شما 
بپرسید در چه چیزی به مرحله لب به لب رسیدیم. ما 
هــم می گوییم مرحله جان. یعنــی چی؟ یعنی الان 
جــان ما به لبمان رســیده و کامــلا لب به لب داریم 
زندگــی می کنیم و یک تکان دیگــر بخوریم جانمان 
ریخته بیرون. چطوری؟ این طوری که ما تازه توانسته 
بودیم با زلزله و سیل و گودبرداری و سقوط هواپیما 
و آتش گرفتن خودرو و اتوبوس و خارج شدن قطار از 
ریل و ســوختن مدرسه کپری و تزریق آمپول تقلبی و 
چی وچی کنار بیاییم و راستش اصلا آمادگی نداشتیم 
هوا آلوده شود. یعنی ما عادت کردیم هوا پس بشود 
و بلدیم وقتی هوا پس است چطوری گلیممان را از 
آب بیرون بکشــیم. اما هوا کثیف شود چی؟ شوخی 
هم نیست. راستش ما هرروز تیپ قشنگه را می زنیم 
می رویم به دوســتانمان ســر می زنیم. بعید نیست 
فردا دوســتانمان تیپ مشکی بزنند بیایند سر قبر ما. 
خلاصه الان قضیه جدی است و اگر در تهران نفس 
می کشــید بعید نیســت همین خطی که می خوانید 
آخر خط شــما باشــد. در تأیید حرف ما شورای شهر 
تهران با اشاره به افزایش مرگ  ومیرها در پی آلودگی 
هوا در روزهای اخیر در تهران اعلام کرد: «براســاس 
گزارشــات، آمار مرگ ومیرهــا از ۱۵۰ نفر به ۱۸۰ نفر 
رســیده اســت».می بینید؟ البته شــاید هم این جزء 
مدیریت شــهری اســت و ما نمی دانیم و لابد گفتند 
حالا که نمی توانیم دل از تولید خودرو غیراستاندارد 
بکنیم تا هوا کمتر آلوده شود، طبق معمول از مردم 
مایه بگذاریم و ول کنیم هوا کار خودش را بکند و از 
جمعیت تهران کم شود. منتها الان روزی ۳۰ نفر در 
تهران به دلیل آلودگی هــوا می میرند و اگر صد روز 
هــم هوا را ول کنیم تا کثیــف کاری کند، فوق فوقش 
ســه هزار نفر خروجی داشــته باشــد که مسئولان 
شــهری اذعان دارند ســه هزار نفر مقابــل مثلا ۱۰  
میلیون نفر جمعیت تهران اصلا چیزی نیست. شاید 
هم مسئولان و هم آلایندگان عزیز، برنامه بلندمدت تر 
دیگــری در نظر دارند که ما بی خبریم. به هرحال هوا 
خیلی پس و آلوده اســت و شــاید این جمله آخرین 
جمله ای باشد که شما می خوانید و شاید هم هوا ما 

را هم ناکار کرد و نتوانستیم این جمله را به آخر... .
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کارتون خواب

فراخوان

تلاش برای ارائه چهره واقعی ایران
تصویب قانونی توســط مجلس آمریکا، راه سفر 
شــهروندان ۳۸ کشــور متحد با آمریــکا را به ایران 
محدود می کند و طبعــا محدودیت های تازه ای هم 
برای ســفر ایرانیان به آمریکا در پی خواهد داشت. 
هم زمان با امضای این قانون توســط اوباما، کمپینی 
به راه افتاده تا به صورت مســالمت آمیز در برابر این 
قانون قد علم کنند و از مسئولان آمریکایی بخواهند 
در شــرایط رفع تحریم ها، محدودیت تازه ای را برای 
اقتصاد، فرهنگ و گردشگری ایران به وجود نیاورند. 
جوانان کــه پیش از این کمپین لغــو تحریم دارو را 
راه اندازی کرده بودند، این بار با تشکیل این کمپین که 
با هشــتگ IranMessage# در شبکه های اجتماعی 
فعالیــت می کنند، از مــردم جهان تقاضــا کرده با 
ثبت نــام  در ســایت IranMessage.Org، مخالفت 
خــود را با قانونــی که تصویــر ایرانیــان را در دنیا 
مخدوش می کند و وضعیت سرمایه گذاری اقتصادی 
و توریستی در کشور را دچار چالش می کند بیان کنند. 
راه اندازان این کمپین به دنبال این هســتند که چهره 
واقعی ایران را به دنیا نشــان دهند؛ چهره ای که بر 
مبنای «دوســتی» و «گفت وگوی تمدن ها» با مردم 

جهان ارتباط برقرار می کند.

همین حوالى

ابراهیــم عمران: ... این اســت رســانه ملــی در فقره 
پخش نکــردن مصاحبه «عادل فوتبال» با جناب ظریف 
و عذرخواهی مجــری از مخاطبانی که پیش تر از آنان 
دعــوت کرده بود که پای این گپ وگفت بنشــینند؛ جدا 
از تصمیم هــای لحظــه ای مدیران ســازمان که به هر 
دلیلی جلو پخش آن را در شــب یلدا گرفته اند، نکاتی 
وجود دارد که بد نیســت به قلم  آید. در همان شــب و 
در همان برنامــه ۹۰ مصاحبه ای با یکی از به اصطلاح 
اسطوره های فوتبالی پخش شد که بنابر گفته مشتاقان 
و منتقدان فوتبالی اش بســیار رک و به قول خودشــان 
«زمیــن خاکی»وار گپ می زنند کــه حرجی به این نوع 
ســخن گفتن نیســت و هر فردی «گویش» مخصوص 
خــود را دارد و در طــی زمــان نیــز واژگانش شــاید 
«دوست داشتنی تر» نیز بشود! صحبت اما بر سر مسائلی 
بــود که به شــب یلدا مربــوط می شــد و اینکه آداب 
پیشینیان به شکلی بود و حالیه به چه طریقی و گفتن از 
هندوانه و خربزه و  اینکه نوه های شخص فوتبالی به چه 
شکلی آب می خورند و به طریق اولی «سمفونی آداب 
سلطانی» بود و چیز تازه ای دربر نداشت و فقط قرار بود 
«فانی» براي مخاطب باشــد که فی نفسه جای اشکال 

نیست. اگر همین منوال را برای میهمان ارزشمند دیگر 
که لامحاله در این شــب بایــد از ورزش و علاقه مندی 
ورزشی اش سخن می گفته، در نظر آوریم، چرا باید جلو 
پخش آن گرفته شــود؟! اکنون که فردی نمی داند چه 
در آن گفت وگو ردوبدل شد و چه نکته غیرقابل پخشی 
وجود داشت برای شب یلدا؛ نظر مخاطبان تلویزیون به 
پربیننده ترین برنامه اش چه می تواند باشد؟ چرا به این 
راحتی باید رسانه ملی چنین شود؟ و به دست خویش 
سبب ســاز دل خوری بینندگان؟ به بــاور بزرگان عرصه 
رسانه، تصمیم های آنی و شاید شتابزده و از روی برخی 
مسائل زودگذر سیاسی، لطمه اش به دو طرف داستان 
که مخاطب و رســانه باشــد؛ هم زمان وارد می شود و 
افســوس که این شکل ادامه دادن در برخی بزنگاه های 
رســانه ای جز روبرگرداندن مخاطب ثمره ای ندارد. اگر 
باور شود همان قدر که مخاطب «آسان پسند» شب یلدا 
وجــود دارد که حق هم دارد برنامه ای به ســبک خود 
تماشــا کند؛ این حق هم باید برای مشتاقان دیگر افراد 
نامی و «کاربلد ملی و جهانی» وجود داشــته باشد که 
امید اســت چنین باشد. هرچند در زمانی دیگر؛ به قول 

مجری محبوب ۹۰.

جاي خالي ظریف در شب یلدا تلویزیون
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